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چکیده

ازجملـــه باورهـــای اجتماعـــی در حوزه خانواده این اســـت که در روابـــط زوجین باید 

کم باشـــد و با منطق شـــرعی و قانونی نمی توان و  آداب و رســـوم، عرفیات و اخلاق حا

نباید به مسائل روابط زوجین وارد شد. براین اساس، برخی چندان موافق با الزامات 

شـــرعی و قانونـــی در حوزه روابط زوجین نیســـتند و معتقدند قرآن کریـــم نیز با احاله 

امر به عرف این اندیشه را تأیید کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل 

تعـــارض قاعـــده لزوم معاشـــرت به معروف با الزامـــات فقهی -حقوقی در حـــوزه روابط 

زوجین به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب فقهی 

در حوزه روابط زوجین در خانواده مورد بررســـی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی ها 

نشـــان داد که هم در اســـتنباط احکام فقهی روابط زوجین و هـــم نظام قانونگذاری 

باید قاعده معاشرت به معروف مورد توجه قرار گیرد. همچنین این نتیجه حاصل شد 

کـــه الزامات فقهی و حقوقی به تنها با قاعده معاشـــرت به معروف در تعارض نیســـت، 

بلکه یکی از ضمانت اجراهای قاعده لزوم معاشرت به معروف است. 
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One of the social beliefs in the field of family is that customs and ethics should be 
governed in marital relationships, and a Sharia and legal logic cannot and should not 
be involved in this matter. In this regard, some people don't agree with Sharia and legal 
requirements in marital relationships and believe that the Holy Quran confirms that by 
ordering to follow customs. This analytical-documentary research was conducted with the 
aim of reviewing and analyzing the conflict between the rule of the necessity of behaving 
reasonably and jurisprudential-legal requirements in marital relationships; thus, all written 
jurisprudential sources in the field of marital relationships within family were analyzed. The 
results demonstrated that the rule of the necessity of behaving reasonably should be taken 
into account in both extracting the jurisprudential rulings of couples' relationships and 
legislative system. Moreover, jurisprudential and legal requirements are not only in conflict 
with the rule of the necessity of behaving reasonably, but they are one of the executive 
guarantees of the rule of the necessity of behaving reasonably.
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1. مقدمه

اهمیت خانواده و آثار آن در ســـلامت انســـان و جامعه باعث شـــده که هریک علوم مختلف 

ازجمله جامعه شناســـی، فلســـفه اخـــلاق و اقتصاد، جمعیت شناســـی، روان شناســـی و... از 

دیـــدگاه خـــود به بررســـی آن بپردازد و در علـــم حقوق نیز توجـــه ویژه ای به نهـــاد خانواده و 

روابط زوجین شـــده اســـت. برای نمونه اصل دهم قانون اساســـی جمهوری اســـلامی ایران 

اعـــلام مـــی دارد: »از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اس���لامی اس���ت، همه قوانی���ن و مقررات و 

برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری 

روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اس���لامی باش���د«. همچنین بند 3 ماده 16 اعلامیه جهانی 

حقوق بشر مصوب 1948م نیز اعلام می دارد: »خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق 

دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند ش���ود«. نظام حقوق و تکالیف خانوادگی از مسائلی است 

کـــه به مقتضای عصر حاضر لازم اســـت مجددا ارزیابی شـــود. اجتمـــاع خانوادگی، اجتماعی 

اســـت طبیعی و قراردادی؛ یعنی حد وسط یک اجتماع غریزی مثل اجتماع زنبور عسل که 

همـــه حـــدود و مقررات آن از جانب طبیعت معین شـــده و امکان ســـرپیچی از آن نیســـت و 

یک اجتمـــاع قراردادی مثل اجتماع مدنی انســـان ها که کمتر جنبـــه طبیعی و غریزی دارد، 

می باشد )مطهری، 1384(. 

ازجمله باورهای اجتماعی آن اســـت که روابط زوجین بیشـــتر براساس عرفیات و اخلاق 

و توافقـــات بین آنها باید ســـامان داده شـــود و الزامات شـــرعی و قانونی در مـــورد آن چندان 

موجه نیست. برخی دیگر نیز چنین پنداشته اند که الزامات شرعی و قانونی در حوزه روابط 

زوجین با قاعده »معاشـــرت به معروف« در تعارض اســـت؛ زیرا این آیه نیز روابط زوجین را به 

عرف، آداب و رسوم متداول احاله کرده است و مجال قانونگذاری و الزام و به کارگیری منطق 

حقوقی دراین باره ضیق و محدود اســـت. ازســـوی دیگر باید به این مهم توجه داشت که در 

برخی موارد فقط اخلاق جوابگوی نظم بخشیدن به روابط اجتماعی نیست و باید ضمانت 

اجـــرای حقوقی برای آن باشـــد و اقدام بـــه حمایت از اصول اخلاقی ازطریـــق وضع قوانین و 

مقـــررات و اجرای آنها بـــا ضمانت اجراهای قانونی نمایند. براین اســـاس، حقوق خانواده در 

معنای خاص خود مورد توجه قرار می گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررســـی تطبیقی قاعده 
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معاشرت به معروف با الزامات فقهی- حقوقی در حوزه روابط زوجین در خانواده انجام شد. 

بدین منظـــور ادله و متون فقهی و حقوقی مربوطه مورد بررســـی و تحلیل قرار گرفت و رابطه 

بین قاعده معاشرت به معروف با الزامات شرعی و قانونی در حوزه روابط زوجین کشف شد. 

2. چهارچوب نظری پژوهش 

2- 1. مفهوم شناسی فقهی و حقوقی متغیرهای پژوهش

2- 1- 1. مفهوم شناسی فقهی و حقوقی معروف 

ع شـــناخته می شـــود.  معـــروف، اســـم اســـت برای هـــر فعلی کـــه نیک بودنش با عقل یا شـــر

براین اســـاس گفته شده است: »معروف به معنای هرکاری است که با عقل و شریعت نیکو شناخته 

ش���ده و مُنْکَر چیزى اس���ت که به زشتی شناخته ش���ده« )مصطفوی 1380؛ راغب اصفهانی، 1412هـ.ق(. در لسان 

العرب آمده اســـت که معروف اســـم جامع برای چیزی است که برای اطاعت از خدا، نزدیک 

، 1405هـ.ق؛ ابن اثیر، 1364، 216/3(. معروف  شدن به او و احسان به مردم شناخته شده است )ابن منظور

برگرفته از ریشه عربی عرف به معنای اصطلاحی امری است که میان مردم معمول و متداول 

شده باشد )عمید، 1389( و نیز به معنای تتابع و اتصال و پی درپی بودن و یا قرار آرامش و سکون 

ع و هر چیز  اســـت )ابن فـــارس، 1404هــــ.ق، 281/4(. همچنین به معنی فعل پســـندیده از ناحیه شـــر

، 1405هـ.ق(. واژه عرف در لغت به معنای  خیری است که نفس به آن شناخت پیدا کند )ابن منظور

امر شناخته شده است، خواه این امر از امور تکوینی باشد مثل زمین بلند یا موج بلند دریا 

که از دور بتوان آن را شناخت یا از نوع آداب و رسوم شایع میان مردم که برای آنها شناخته 

شده باشد )راغب اصفهانی، 1412هـ.ق(.

علامـــه طباطبایی در تعریف معروف می فرماید: »معروف به معناى هر عملی اس���ت که افکار 

عمومی آن را ش���ناخته ش���ده بداند و با آن مانوس باشد و با ذائقه اى که اهل هر اجتماعی از نوع زندگی 

اجتماعی خود به دست می آورد سازگار باشد و به ذوق نزند. چون اسلام شریعت خود را براساس فطرت 

و خلقت بنا کرده اس���ت، معروف از نظر اس���لام همان چیزى اس���ت که مردم آن را معروف بدانند، البته 

مردمی که از راه فطرت به یک س���و نشده و از حد نظام خلقت منحرف نگردیده باشند« )طباطبایی، 1390، 

232/2(. تأثیر عرف در تعیین معروف به طور طبیعی تأثیر دخالت عواملی مانند عقل اجتماعی 
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و زمـــان و مکان را در پی دارد و چه بســـا قرآن مجید هم از ارجاع امر به معروف همین منظور 

را داشـــته اســـت. دراین صورت عرف عقلانی جامعه اســـلامی که ریشـــه در اصول آموزه های 

اســـلامی ریشـــه دارد بر بنیادی پویا برای تنظیم روابط زوجین تبدیل می شـــود. معروف، به 

حال حاضر نظر دارد و متضمن پویایی و انعطاف است و چون بنا بر فرض، جامعه اسلامی 

از قرآن و ســـنت تأثیر می پذیرد و عرف آنان نیز متأثر از همین منابع است، پس هرگاه معلوم 

شود عرفی با مبانی کتاب و سنت ناسازگار است، نمی تواند مهر تأیید شر ع را دریافت کند. 

درباره معنای اصطلاحی عرف گفته شـــده اســـت که عرف روش عموم مردم اســـت که از 

مصلحت اندیشـــی سرچشمه می گیرد و برای حفظ فرد و جامعه، نظم و سامان یافته است، 

چه در محاورات و معاملات و چه در سایر روابط اجتماعی مانند اینکه جاهلی برای فهمیدن 

به عالم رجوع کند. )صدر، 1395هـ.ق( برخی مفســـران قرآن کریم، عرف را بر ســـیره عقلای جامعه 

تعبیر کرده اند با این توضیح که چون خداوند به انجام عرف امر کرده است هر عرفی را شامل 

نمی شـــود بلکه عرفی مراد است که عقل ســـلیم بر آن صحه گذارد )ر.ک.، طباطبایی، 1390، 232/2(. 

معـــروف همـــان میل و گرایش تـــوده مردم یک اجتماع اســـت، ولی اجتماعی که از ســـلامت 

فطری برخوردار اســـت. بنابراین، وقتی شـــریعت بـــه معروف توصیه می کنـــد، به عادت های 

پسندیده مردم مسلمان که از عقل اجتماعی آنان سرچشمه می گیرد نظر دارد. از نظر علامه 

طباطبایی، معروف از نظر اســـلام کاری خواهد بود که هرگاه مردم راه فطرت را بپیمایند و از 

ک  کریم، ادرا حدود آن تجاوز نکنند آن را می شناســـند. براین اســـاس، مراد از تعقل در قرآن 

توأم با ســـلامت فطرت  اســـت نه تعقل تحت تأثیر غرائز و امیال نفسانی  )طباطبایی، 1390، 232/2(. 

فقها، اصولیون و مفســـرین، عـــرف را در معانی متعدد به کار برده انـــد که با عناوینی همچون 

عادت، بنای عقلا و ســـیره قرین اســـت )ر.ک.، ابن البراج طرابلســـی، 1406هـ.ق، 346/2؛ محقق حلـــی، 1409هـ.ق، 

715/2(. منبـــع پیدایش عرف گاهی عقل اســـت؛ زیرا مردم عاقلنـــد و وقتی انجام و ترک عملی 

را مصلحـــت می داننـــد به آن توافق می نمایند و به تدریج به شـــکل هنجار و عادت می شـــود 

)مظفر، 1386، 24/1(. گاهی فطرت منبع عرف اســـت؛ محقق نائینی دراین باره می فرماید: »طریقه 

عق���لا و بن���ای عرف، گاهی از فطرتی که خداوند به مقتض���ای حکمت حفظ نظام در اذهان و طبع عقلا 

نهاده اس���ت، سرچشمه می گیرد« )کاظمی خراسانی، 1406هـ.ق، 13/3(. نتیجه اینکه دو نوع عرف که گاهی 
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ناشـــی از عقل مصلحت سنج و گاهی ناشی از عقل فطری است با بنای عقلا منطبق است و 

کمان، منشاء عرف است )کاظمی خراســـانی، 1406هـ.ق، 192/3(. شهید صدر در کتاب  گاهی ســـلطه حا

الفتـــاوی الواضحه پس از ذکر این نکته که لازم اســـت رســـاله های عملی پـــس از مدتی مورد 

تجدید نظر قرار گیرند، یکی از وجوه را که در تبیین این نکته ذکر می کند تغییر عرف می داند: 

»ش���رط ضمنی بر طبق تعبیر فقها لازم الاجرا و نافذ اس���ت و آن هر ش���رطی اس���ت که عرف بر آن دلالت 

می کند هرچند در عقد به آن تصریح نگردد، اما از آنجا که مش���خص کننده نوع این ش���روط عرف است، 

ک���ن در عصردیگر چنین  مختلفن���د. ب���رای مثال گاهی امری در یک عصری ش���رط ضمن عقد اس���ت، لا

نیس���ت« )صدر، 1403هـ.ق، 9/7(. پس می توان گفت که عرفیات جامعه یکی از مؤلفه های است که 

تغییر آن موجب صدور حکم شرعی جدید می شود. 

2- 1- 2. مفهوم شناسی فقهی و حقوقی معاشرت

گان باب مفاعله از مفاهیم اجتماعی دوسویه است که هرگاه  معاشـــرت به دلیل ســـاختار واژ

قید و پسوندی بر آن افزوده نشود گزینه های چندی در آن جای می گیرد؛ ازجمله معاشرت 

مـــردان بـــا مردان، زنان با زنان، مردان با زنان در جامعه و در خانواده. )جوادی آملی، 1393، 143/18( 

در آیه 34 ســـوره نساء خطاب معاشرت به معروف به شـــوهران است که صراحت و شفافیت 

کاملی دارد، اما  یقین چنین خطابی هرگز دلیل بر آن نمی شـــود که این اصل اخلاقی در باور 

قرآنی درباره همســـران باتوجه به هدف ازدواج و فلســـفه آفرینش همسران، یک طرفه باشد. 

چنین فلســـفه ایی اقتضا می کند که هریک از همســـران با دیگری به شکل محبت آمیز رفتار 

کنـــد و تنهـــا رفتار یکی از آنها طبق این آیه هرگز نمی تواند آرامش طرفینی را ایجاد کند. حتی 

برخی از محققان محدوده مخاطبان این آیه را فراتر از زندگی خانوادگی قرار داده و گفته اند 

گرچه در آیه فوق »عاشـــروهن بالمعروف« به مردان خطاب می شـــود، ولی به شـــوهران  کـــه ا

اختصاص ندارد و ممکن است شامل چگونگی رابطه برادر با خواهر یا همکار مرد با زن هم 

.ک.، جوادی آملی، 1393، 140/18؛ طباطبایی، 1390، 232/2؛ طبرسی، 1373، 40/3(.  شود )ر

2- 1- 3. مفهوم شناسی فقهی و حقوقی قواعد آمره و تکمیلی

انســـان ازســـویی موجودی اســـت که علاقه دارد از هر قیدوبندی آزاد شـــود که این اصل در 

حقوق اســـلام آزادی اراده نامیده می شـــود و ازســـوی دیگر همین انســـان به طور مستقل و 
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بـــدون ارتبـــاط با دیگران زندگی نمی کند که در این حالت قواعـــد امره و نظم عمومی پدیدار 

می شـــود. براین اســـاس، قوانیـــن در یک تقســـیم بندی به قوانیـــن امری و تکمیلی تقســـیم 

می شوند. مقصود از قوانین تکمیلی این نیست که شخص در اجرای این دسته قوانین آزاد 

اســـت بلکه قوانین امری الزام آور اســـت که طرفین هرگز نمی توانند برخلاف آن توافق کنند، 

ولی قوانین تکمیلی مشروط به این است که افراد قبلاً برخلاف آن توافق، توافق نکرده باشند 

و عرفی برخلاف موجود نباشـــد. واژه امری، اســـم منســـوب به امر به معنـــای الزامی و قطعی 

است. )انصاری، 1384، 1/-( قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه از این نوع است. 

قواعـــد آمره قواعدی اســـت که هـــدف از وضع آنهـــا حمایت از دوطرف رابطـــه حقوقی یا 

شـــخص ثالث یا به طورکلی حفظ منافع و نظم جامعه اســـت. افراد یـــا اطراف رابطه حقوقی 

نمی تواننـــد با توافـــق از قواعد آمره بگذرند، فقط می توانند با شـــرایطی خـــاص از آنها عدول 

نمایند. قواعد آمره، قاعده ایی قانونی اســـت که افراد نمی توانند با قرارداد یا توافق از اجرا یا 

اعمال آن جلوگیری نمایند یا آن را تغییر دهند یا محدود نمایند. )نیکبخت، 1385( مقررات امری، 

مقرراتی اســـت کـــه عنصر نظم عمومی در آنها وجود دارد و هیـــچ گاه طرفین عقد نمی توانند 

بـــا توافق، محتوای آن را تغییر دهند. آمره بودن قانون، جزء طبیعت آن اســـت و خاصیت و 

ماهیت اساسی قواعد آمره آن است که هرگونه توافق یا قرارداد خصوصی که مغایر با اینگونه 

مقررات باشد، باطل و بی اثر است )نوین 1384(. آمره در علم حقوق، صفت قوانینی است الزامی 

به امر و یا نهی که اراده افراد جامعه برخلاف جهت آن بی اثر اســـت. بســـیاری از این قوانین 

را می توان شـــناخت، ولی عده ای از آنها مجهول الحال اســـت مانند قانون تلف مبیع قبل از 

، اصل در موارد شک بر امره نبودن است و امره  قبض که از حســـاب فروشنده اســـت. به نظر

کم اســـت )جعفری لنگـــرودی، 1390(. قانون  بودن دلیـــل قطعی لازم دارد وگرنه آزادی اراده اصل حا

گر برخلاف آن باشـــد، بی اثر اســـت، خواه آن قانون  امـــری قانونی اســـت که اراده افراد حتی ا

به صورت امر باشد، خواه به صورت نهی، مانند قوانین راجع به نظم عمومی و اخلاق حسنه 

)جعفری لنگرودی، 1392(. 

2- 2. سنخ شناسی قوانین خانواده

از پیش فرض هایی که برای بررســـی مســـئله پژوهش باید مورد کاوش قرار گیرد آن اســـت که 
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قوانین خانواده از چه نوع و ســـنخی اســـت؟ مواد قانونی مربوط به خانواده در زمره قوانین 

امری و تکمیل و یا ارشـــادی قرار می گیرد؟ برای مثال نمی  توان برخلاف حکم ماده 1095 که 

مقرر داشته است: »در نکاح منقطع عدم مهر موجب بطلان است«، توافق نمود که نکاح منقطع 

بدون مهر منعقد شـــود. چنان که هرگاه قبل از وقوع نزدیکی بین زوجین طلاق واقع شـــود، 

زن ملزم به رعایت عده نیست و مرد نمی  تواند او را ملزم به نگهداری عده نماید )ماده 1155ق.م(؛ 

زیرا مواد مذکور در زمره قوانین امری است. یکی از آثار قانون امری، اجباری بودن آن است. 

تمام قوانین کم و بیش با منافع عمومی ارتباط دارد و اجرای آنها از طرف قوای دولت تضمین 

شده است. گفته شده است که مبنای تقسیم قوانین به امری و تکمیل )تفسیری( در درجه 

، ناشی از قانون است؛ گاهی جهات و مبانی قانون به اندازه ای در نظر قانونگذار مهم  اجبار

اســـت که اشـــخاص اجازه ندارند برخلاف آن با یکدیگر توافق کنند )کاتوزیان، 1390(. برای مثال، 

مقررات مربوط به نگهداری عده وفات یا طلاق یا تشـــریفات طلاق ازنظر اجرای آن با صیغه 

مخصوص در حضور شـــهود عادل، به منظور حفظ خانواده و بقای نســـل اســـت و به همین 

دلیل توافق اشخاص برای گریز از این قواعد هیچ اثری ندارد.

گاهی طرفین یک رابطه حقوقی می توانند با یکدیگر توافق کنند که این توافق، قرارداد یا 

رابطه حقوقی را تکمیل یا تفســـیر می کند. برای مثـــال، زوجین می توانند برخلاف ماده 1114 

قانـــون مدنی که ســـکونت زن را در مســـکنی که مرد تعییـــن می کند، الزامـــی  می داند، توافق 

کنند که اختیار تعیین مســـکن با زوجه باشـــد. شناسایی قوانین امری و تکمیل و تمایز این 

، ازنظـــر ضمانت اجرا بســـیار مهم اســـت. عدم امکان تخلف از مقـــررات امری،  دو از یکدیگـــر

اختصـــاص به مواد مربوط به خانواده ندارد و در همه موارد اجرا می شـــود؛ قواعد مربوط به 

روابط خانوادگی به ســـبب ارتباط مستقیم با نظم عمومی  نیز از قواعد آمره به شمار می رود. 

، برخی قوانین در حوزه خانواده در زمره قوانین ارشادی است. قوانین ارشادی  از سوی دیگر

هیـــچ حکمـــی را بیـــان نمی  کند بلکه افـــراد را دلالت و ارشـــاد می نمایند. مـــاده 1103 ق.م که 

اعلام می دارد: »زن و ش���وهر مکلف به حس���ن معاش���رت با یکدیگرند«، یک قانون ارشـــادی است، 

همچنان که ماده 1104ق.م که زوجین را به تشـــیید مبانی خانواده ملزم می کند، فقط جنبه 

ارشادی دارد.
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قوانین امری ارتباط مســـتقیم با نظم عمومی دارند، درحالی که قوانین تفسیری، حافظ 

حقوق فردی و خصوصی افراد اســـت. درنتیجه، هرگاه طرفین یک عقد نکاح، برخلاف ماده 

1047ق.م توافق کنند که شـــوهر می تواند با دختر همسر خود ازدواج کند، این توافق باطل 

اســـت و هیچ اثری نـــدارد، همان طورکه هـــرگاه طرفین، عقد نکاح را به صـــورت معلق منعقد 

سازند، این عقد باطل خواهد بود )ماده 1068 ق.م(، اما هرگاه زن و شوهری توافق کنند که نفقه 

زن بر عهده شوهر نباشد، این توافق ایشان معتبر خواهد بود؛ زیرا این توافق باوجود اینکه 

برخلاف منافع فردی زوجه است، وی با میل خود از حق قانونی خود صرف نظر نموده است 

و این موضوع هیچ منافاتی با نظم عمومی ندارد. عدم امـکان تخلف از قوانیـن امری و توافق 

برخلاف آن، اختصـاص به قوانین مربوط به حقوق خانواده ندارد و در تمام موارد، حکم آن 

جاری است. به طور خلاصه باید گفت که از مواد مربوط به خانواده، مقررات مربوط به تابعیت، 

نســـب و ارث، غیرقابل تغییر و از قواعد آمره اســـت و طلاق و فســـخ نکاح نیز ایقاع می باشد. 

بنابراین، با شرایط و احکام خاص مندرج در مواد 1120ـ1157ق.م این قانون باید اعمال شود. 

نبایـــد تصور کرد که قوانین ارشـــادی به علـــت الزامی نبودن ضمانت اجـــرا ندارد. هرچند 

کـــه برای مثال نمی  تـــوان زوجین را ملزم به تشـــیید مبانی خانواده نمود یا ایشـــان را مجبور 

به حسن معاشـــرت کرد، هرگاه حسن معاشرت تبدیل به سوءمعاشرت شود، مشمول مفاد 

ماده 1103ق.م می تواند باشـــد، که با استناد به آن، زوجه می تواند درخواست صدور گواهی 

عدم امکان سازش نماید و هرگاه سوء معاشرت به حدی باشد که موجب عسر و حرج شود، 

مشـــمول مـــاده 1130ق.م بـــوده و زوجه می تواند درخواســـت طلاق نمایـــد و البته در بعضی 

موارد، احکام مندرج در مواد ارشادی هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ مثل ارشاد ماده 1177 از 

قانون مدنی. 

طبق ماده 1133ق.م: »مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد«. براین اساس، 

مرد می تواند بدون هیچ گونه تشـــریفات و درخواســـتی از دادگاه، همســـر خود را طلاق دهد. 

این امر سبب سوءاستفاده بسیاری از مردان شده بود. به این دلیل قانون حمایت خانواده 

، ثبت طلاق را موکول به کســـب گواهی عدم امکان ســـازش از  بـــا محـــدود کردن این اختیـــار

دادگاه نمود. 
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2- 3. قاعده لزوم معاشرت به معروف

ازجمله قواعد کمتر بررســـی شـــده در حوزه حقوق خانواده قاعده لزوم معاشـــرت به معروف 

اســـت. مهمترین مســـتند فقهی قاعده لزوم معاشـــرت به معروف آیه 19 ســـوره نســـاء اســـت: 

عْ���رُوفِ... ؛ ... و ب���ا زن���ان خ���ود ب���ه مع���روف معاش���رت کنی���د... «. قاعـــده لـــزوم  َ »... وَعَاشِ���رُوهُنَّ بِالْ

معاشـــرت به معروف حکایت از ایـــن دارد که عرف و عقل اجتماعی بر وضـــع احکام در حوزه 

حقوق خانواده اثرگذار اســـت. قاعده معاشـــرت به معروف تکلیفی دوســـویه اســـت، البته در 

روابط حقوقی طرفینی، به طور معمول به طرفی توصیه می شـــود که ممکن اســـت از قدرت 

خـــود سوء اســـتفاده کنـــد. هنگام نـــزول این آیـــات، زن ازنظـــر اجتماعی شـــخصیت چندان 

مستقلی نداشـــت و به طورکلی احتمال سوء استفاده مردان به دلیل موقعیت برتر حقوقی و 

یا سوء اســـتفاده از نیروی جســـمی برتر، مخاطب مســـتقیم این آیه قرار گرفتند )ر.ک.، رشیدرضا، 

1393هــــ.ق، 396/2؛ طباطبایـــی، 1390، 330/2(. بـــا آنکـــه معروف از جنس امور عمومی اســـت، گاهی در 

تبییـــن مفهـــوم معروف در روابط زوجین باید امور شـــخصی مثل درجـــه تمدن، تحصیلات، 

گی های هریک از طرفین را در نظر گرفت، چه بسا معاشرتی که نسبت به یک  سن و سایر ویژ

شـــخص پسندیده است، در مورد شخص دیگری سوء معاشـــرت باشد. براین اساس، حسن 

معاشرت زوجین با یکدیگر در واقع آمیزه ای است از دو معیار شخصی و نوعی و رعایت این 

تفاوت، تبعیض در اجرای قانون نیســـت بلکه لازمه احترام به عرف و داوری های عرف است 

که این گونه امور از منابع حقوق به شمار می آید و باید به آن گردن نهاد )کاتوزیان، 1390(.

بسیاری از فقها حسن معاشرت زوجین را در رعایت حقوق قانونی آنها نسبت به یکدیگر 

می دانند و یا حداقل از موارد حسن معاشـــرت در زندگی زناشـــویی، اجرای مناســـب حقوق 

و وظیفه واجب ایشـــان می دانند. )ر.ک.، جبعی عاملـــی، 1410هـ.ق، 445/8؛ مقدس اردبیلـــی، بی تا؛ جبعی عاملی، 

1410هــــ.ق، 469/5؛ محقق حلـــی، 1409هـ.ق، 417/1 -419( بنابراین، مطابق این قاعده هریک از زن و شـــوهر 

باید در چارچوب رعایت عرف مقبول در جامعه اسلامی با یکدیگر رفتار کنند. 

قاعده مورد بحث، قاعد ه ای فقهی ـ حقوقی اســـت و نه آموز ه ای فقط اخلاقی. برابر این 

قاعـــده، حقـــوق و تکالیف زوجین باید تابعـــی از معروف یا همان عرف پســـندیده در جامعه 

اســـلامی باشـــد. پس هرگاه معـــروف )یا همان عرف عملـــی عقلای جامعه اســـلامی ( بر نحوه 
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عملکـــرد هریک از زوجین مهر تأیید نزند، مفاد قاعده لزوم معاشـــرت به معروف نقض شـــده 

کنش حقوقی متناســـب شـــود. البته  اســـت. این نقـــض در مواردی ممکن اســـت موجب وا

پذیرش این قاعده هرگز به معنای عرفی کردن تمام نظام حقوق خانواده نیســـت؛ زیرا نهاد 

خانواده در اسلام فلسفه و کارکردهایی متعالی و فضیلت گرایانه دارد. ازاین رو، در حوزه روابط 

زن و شـــوهر الزام های شـــرعی مهم و قواعد آمر ه ای وجود دارد که متأثر از داوری  های عرفی 

نیســـت. بااین حال، کاربســـت این قاعده در کنـــار توجه به مقررات شـــرعی، نظامی  معقول، 

کارآمد، عملی و مورد پذیرش عقل سلیم را به ارمغان خواهد آورد. مطابق این قاعده، عرف و 

عقل اجتماعی بر وضع احکام در حوزه حقوق خانواده اثرگذار است. عرف پسندیده جامعه 

و وجدان مســـلمان متعارف را در تنظیم روابط زن و شـــوهر نمی  توان یکســـره به فراموشـــی 

ســـپرد. این قاعـــده، راهکار مطمئنی بـــرای حمایت از حقـــوق زنان فراهم می کنـــد و زن را از 

دشواری های اثبات ضرر و یا عسروحرج برای دریافت پار ه ای از حمایت ها می رهاند. ازسوی 

دیگـــر، ممکن اســـت برخی آموزه  های فقهی موجـــود در زمینه روابط زن و شـــوهر، محصول 

عرف مســـلط دوران های گذشـــته باشـــد. کاربســـت این قاعده، نظام حقوقی خانـــواده را از 

پیشـــرفت ها و تکامل عقلانی ـ عرفی بهره مند می کند و ســـبب می شود تا عرف  دوران گذشته 

باعنوان آموزه  های همیشـــگی اســـلامی  و وحیانی تفســـیر و تعبیر نشود. )نوبهار و حســـینی، 1394(

قاعده لزوم معاشرت به معروف از نظر اصولی مبتنی است بر شناسایی آن دست رویه ها و 

سیره هایی که زاییده وجه فرزانگی و فرهیختگی همه عقلای عالم است؛ این سیره ها چندان 

ع نیاز  مهم است که برخی معتقدند که بالذات معتبرند و حتی برای تأیید آنها به امضای شر

نیســـت. این دیـــدگاه باعنوان حجیت ذاتـــی بنای عقلا، مورد پذیرش برخی از دانشـــمندان 

اصولی اســـت. مطابق این دیدگاه، سیره عقلا بالذات معتبر است؛ یعنی اعتبارش به واسطه 

دلیل دیگر نیســـت. از نظر علامه طباطبایی چون اســـلام شـــریعت خود را براساس خلقت و 

فطرت بنا نهاده اســـت، هر عملی که مطابق روش معمول مردم باشد مطابق فطرت بوده و 

معروف است و به امر دیگری نیاز نیست )طباطبایی، 1390(.

بخشی دیگر از داوری های عرفی همان تلقی  های جامعه اسلامی است که اصول و مبانی 

دیدگاه  های اسلامی را پیوسته در ذهن دارند و با مقولات نوپیدا و یا موضوعات مستحدث 



46

تی
عم

ی ن
طف

ص
  م

/1
40

2  
هار

/ ب
 30

ره 
شما

م/  
ده

یاز
ل 

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

بـــا لحاظ همین مبانی تعامـــل می کنند. در اصطلاح، به این باورهـــای ذهن مردم، ارتکازات 

عرفی گفته می شود که نقش بسزایی در استنباط احکام فقهی و حقوقی دارد. )عندلیب، 1398( 

بنابراین، در تبیین مفهومی معروف باید به ارتکازات ذهنی که در اذهان هر جامعه ای نقش 

بســـته و مســـتقر شـــده اســـت، توجه کرد و در مورد معروف و متعارف در رابطه زن و شـــوهر 

گی های هریک از زن و شوهر نیز توجه  باید به شـــأن اجتماعی، تحصیلات، ســـن و ســـایر ویژ

کرد؛ چه بســـا معاشرتی که باتوجه به موقعیت شـــخصی، خانوادگی و اجتماعی یک شخص، 

پســـندیده باشـــد و در مـــورد شـــخص دیگر با همـــان موقعیت زمانـــی و مکانـــی، ازنظر عرف، 

کله وجودی  سوءمعاشـــرت به شمار رود. بنابراین، حسن معاشرت نسبت به شخصیت و شا

زن در هـــر خانـــواده متفاوت اســـت. به بیان دیگر، ضابطه حســـن معاشـــرت، رفتار انســـانی 

متعارف و معقول اســـت که در آن شـــرایط خاص زندگی می کند. ازاین نظر می توان گفت که 

معیار شناســـایی حســـن معاشـــرت زوجین با یکدیگر درواقع آمیز ه ای از دو معیار شـــخصی 

و نوعی اســـت )نوبهار و حســـینی، 1394(. بنابراین، باید توجه داشـــت که معروف همواره باتوجه به 

ارتکازات ذهنی مسلمانان و عرف رایج متداول در بین آنها تبیین و تفسیر می شود. 

نتیجه اینکه قاعده لزوم معاشـــرت به معروف مســـتفاد از آیه 19 ســـوره نساء، آیات 228 و 

.ک.، حرعاملـــی، 1409هــــ.ق، 88/13؛ حرعاملـــی، 1409هــــ.ق، 82/14؛ حرعاملی،  229 ســـوره بقـــره و برخی روایـــات )ر

1409هـ.ق، 226/15( بر این مطلب دلالت دارد که حقوق و تکالیف زوجین باید تابعی از معروف یا 

همان عرف پسندیده در جامعه اسلامی باشد. بنابراین، هرگاه معروف )یا همان عرف عملی 

عقلای جامعه اســـلامی ( بر نحوه عملکرد هریک از زوجین مهر تأیید نزند، مفاد قاعده لزوم 

کنش  معاشـــرت به معروف نقض شـــده اســـت. این نقض در مواردی ممکن اســـت موجب وا

حقوقی متناسب شود و قانون گذاری در این حوزه ضمانت اجرای این قاعده فقهی است. 

2- 4. تعارض قاعده لزوم معاشرت به معروف با دیگر الزامات فقهی- حقوقی

در یک نگاه ممکن اســـت چنین تصور شـــود که بین قاعده لزوم معاشرت به معروف با برخی 

، برخی از  الزامات فقهی- حقوقی تعارض وجود دارد. برای سنجش صحت و سقم این پندار

این مصادیق بررسی می شود. 
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2- 4- 1. تعارض لزوم معاشرت به معروف با مدیریت خانواده

براســـاس فقه اسلامی و ماده 1105 قانون مدنی ایران، مدیریت خانواده با مرد است. آیه 34 

سوره نساء بر سرپرستی مردان دلالت دارد. بسیاری از متفکران و مفسران شیعی چون شأن 

مرد را شـــأن مدیریت خانواده دانســـته اند از مفهوم قوامون با عناوینی همچون سرپرستی و 

.ک.، طباطبایی، 1390هـ.ق، 343/4؛ قرشی بنایی، 1375، 354/2؛ مدرسی، 1419هـ.ق، 73/2(، ولایت )ر.ک.،  قیمومت )ر

کمیت مرد بر زن  .ک.، طبرســـی، 1373، 68/3( و حا مغنیـــه، 1424، 315/2؛ فاضـــل مقداد، 1373، 211/2(، ســـلطه )ر

 ، )فیـــض کاشـــانی، 1418هــــ.ق، 218/1( یـــاد کرده اند. برخی از مفســـران، قوامیت را به معنـــی قیام به امر

مراقبت، تکفل امور زنان و کارگزاری دانســـته اند )ر.ک.، صادقی تهرانی، 1406هـ.ق، 38/7( که از نظر این 

گروه، آیه قوامیت فقط بر قیام کردن به امور زنان و نه سلطه بر آنها دلالت دارد )ر.ک.، مصطفوی، 

1380، 360/5(. برخی دیگر از مفسران با تلفیق دو دیدگاه قبلی )ریاست و کارگزاری( بر این باورند 

که قوامیت فقط سرپرستی به معنی امر و نهی نیست بلکه توجه به شأن زنان و رسیدگی به 

.ک.، مکارم شیرازی،  1371، 370/3؛ بلاغی، 1386، 39/2؛ فضل الله، 1419هـ.ق، 230-229/7(. امور ایشان نیز است )ر

کمیـــت زن بر مرد  دیـــدگاه تفســـیر اول که قوام بـــودن را به ولایت، مدیریـــت و اعمال حا

کنون برای رفع این  تفســـیر کرده اســـت با قاعده لزوم معاشرت به معروف در تعارض اســـت. ا

تعـــارض چـــه باید کرد؟ در پاســـخ باید گفت که فهم روشـــمند و صحیح از قـــرآن کریم و دیگر 

ادلـــه فقهـــی باید در نظام حلقوی و تعاضدی و به عبارت دیگر در کنار هم و با هم تفســـیر و 

تبیین شود. نگاه تک گزاره ای، سلولی و اتمیک، نتایج خسارت باری را در پی دارد. شایسته و 

بایسته است که در هر مسئله ادله به صورت نظام وار مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گیرد 

ع، نسبت ســـنجی  و در گام بعدی با دیگر الزامات و بایدها و نبایدهای ابلاغی از ســـوی شـــار

شـــود و در نهایت باتوجه به دیگر عناصر مهـــم همچون مصلحت، مقتضیات زمان و مکان، 

.ک.، حیدری و عندلیب، 1394، ص14( اظهار نظر شود.  مقاصد شریعت و... )ر

بـــرای فهم صحیـــح از آیه شـــریفه »الرجال قوامون على النس���اء« باید به نقطـــه کانونی این 

آیـــه یعنـــی، کلمه »قوامـــون« دقت و تأمل شـــود. »قوام« صیغـــه مبالغه از قائم اســـت؛ یعنی 

کســـی که برای انجام کاری به جد ایســـتاده است که شـــاید معنای »متصدی کاری شدن«، 

بهترین معادل برای آن باشد. موید این برداشت دقت در استعمال این کلمه در دیگر آیات 
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قرآن  کریم است. کلمه قائم به معنای ایستاده است و تعبیر »قائم علی« که در حالت عادی 

به معنای »ایســـتاده بودن بر« است )ر.ک.، حشر: 5(  به طور استعاری، به معنای مراعات کردن و 

 ما دُمْتَ 
َّ

ِ نَفْسٍ بِا کَسَ���بَت « )رعد: 33(؛ »إِل
ّ

ٌ عَلى  کُل ئِ نْ هُوَ قا َ  فَ
َ
حفظ و مراقبت از آن چیز اســـت: »أ

ً« )آل عمران: 75(. »قوّام« با توجه به معنای مبالغه ای که در این صیغه است، به معنای 
یْهِ قائِا

َ
عَل

امیَن  کســـی اســـت که برای کاری و یا انجام امور کس دیگری با جدیت قیام می کند: »کُونُوا قَوَّ

قِسْطِ« )مائده: 8(. 
ْ
امیَن لِلَّهَِّ شُهَداءَ بِال « )نساء: 135(، »کُونُوا قَوَّ قِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهَِّ

ْ
بِال

« در آیه 34 ســـوره نســـاء ترجمه هایـــی همچون  َ
امُ���ونَ عَلى مترجمـــان بـــرای عبـــارت »قَوَّ

»سرپرس���ت، سرپرست و نگهبان، سرپرست و قیّم، سرپرست و خدمتگذار، متکفل، مایه پایداری، قِوامِ 

زندگی، دارای تس���لط بر، تسلط و حق نگهبانی داشتن بر، کارگزاران و تدبیرکنندگانِ ]زندگی [، کارگزاران 

، کاراندیش���ان، ایستادگان بر، ایستادگی کنندگان  فرمانروا بر، کارگزاران و عهده داران نفقه، عهده دار کارِ

بر، کدخدایان و کارداران و به راس���ت دارندگان بر، قیام کنندگان به امورِ« پیشـــنهاد کرده اند و شـــاید 

بیشترین معادلی که مشاهده می شود، تعبیر سرپرست است. اما مراجعه به سایر آیات قرآن 

کریم که در بالا ذکر شـــد، نشـــان می دهد که در ســـایر کاربردهای قرآنی، تعبیر »قائمٌ علی« و 

»قـــوّام« را نمی تـــوان با کلمه »سرپرســـت« ترجمه کرد و اینکه اضافه شـــدن حرف »علی« به 

کلمه »قوّام« بتواند معنای این ماده را به معنای »سرپرســـت« تغییر دهد، جای تأمل دارد؛ 

کید است؛ درحالی که  زیرا در مفهوم سرپرســـت، موقعیت یک نفر نسبت به نفر دیگر مورد تأ

( در قبال شخص دیگر مورد توجه  در مفهوم »قوّام«، عمل یک نفر )قیام کردن به انجام امور

اســـت؛ مگر اینکه گفته شـــود چنین ترجمه ای براســـاس لازمه معناســـت؛ یعنی کسی که به 

انجام کاری قیام می کند، نحوه ای سرپرستی بدان دارد. به نظر می رسد بهترین معادل برای 

این تعبیر »بسیار قیام کنندگان به امورِ زنان« یا به تعبیر ساده تر متصدیان امور زنان است. 

بنابرایـــن، تصـــدی امور زنان و به عهده گرفتـــن مدیریت امورات آنان هرگـــز به معنای اعمال 

کمیت یک طرفه نیســـت و بدون در نظر گرفتن مصالح، نیازها و خواســـته های  ســـلطه و حا

طرف مقابل میسور نمی باشـــد. درنتیجه، تعارضی با قاعده لزوم معاشرت به معروف ندارد و 

این دو قاعده فقهی و حقوقی قابل جمع با یکدیگر است. 
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2- 4- 2. تعارض لزوم معاشرت به معروف با منع خروج از منزل و اشتغال زوجه

برخی فقیهان شیعه مانند سید ابوالحسن اصفهانی و امام خمینی؟ره؟ خارج نشدن زن از 

خانه بدون اذن شوهر را حق مستقلی برای شوهر دانسته اند )ر.ک.، اصفهانی و موسوی خمینی، 1380(. 

شـــهید ثانی هم در مقام شـــمارش حقوق زوج بر زوجه این امر را حق مســـتقلی برای شوهر 

دانسته است )جبعی عاملی، 1410هـ.ق، 308/8(، هرچند در مقام استدلال برای اثبات این حق، آن را 

از لوازم حق استمتاع می داند )جبعی عاملی، 1410هـ.ق، 337/8(. برخی از فقیهان تصریح کرده اند که 

حتی در مواردی مانند مســـافرت شوهر که هیچ منافاتی با حق استمتاع او ندارد، زن بدون 

اذن او حـــق خروج ندارد )جوادی آملی ، 1393، 55/12(. دســـته دیگـــری از فقیهان با اینکه این امر را 

حق مستقلی برای مرد نمی دانند، اما به دلیل محدود نکردن حق استمتاع به زمان و مکان، 

خروج زن از خانه را به اذن شـــوهر مشـــروط کرده اند )نجفی، بی تا، 183/31(. براساس این دیدگاه، 

خارج شـــدن زن از خانه بدون اذن شـــوهر از نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی موجب نشوز 

اســـت و شـــوهر نیز می تواند از خارج شـــدن زن - حتی برای عیادت پدر و مادرش یا شرکت 

در تشـــییع جنازه آنها - جلوگیری کند، هرچند مستحب است شوهر برای شرکت در مراسم 

تشـــییع جنـــازه پدر و مادر به همســـرش اذن خـــروج دهد )نجفـــی، بی تـــا، 183/31(. باتوجه به این 

دیدگاه، بین قاعده لزوم معاشـــرت به معروف با منع خروج زوجه از منزل تعارض وجود دارد؛ 

زیرا در عرف کنونی چنین چیزی مقبول نیست و محدودسازی زن در این حد خلاف عرف و 

آداب متداول بین مردم است. همچنین بر اینکه امروزه حتی در بین زنان متدین نیز چنین 

امری متداول نیســـت که برای هرگونه خروج از منزل از شـــوهر خود اجازه بگیرند. بنابراین، 

حکـــم منع خـــروج از منزل با قاعده لزوم معاشـــرت به معروف با همســـران در تعارض اســـت. 

منع اشتغال زنان نیز در قوانین ایران پذیرفته شده است. طبق ماده 1117 ق.م: »شوهر 

می توان���د زن خ���ود را از حرف���ه یا صنعتی که مناف���ی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باش���د، منع 

کن���د«. همچنیـــن ماده 18 قانـــون حمایت خانواده مصـــوب 1353 نیز مقرر می دارد: »ش���وهر 

می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا 

زن باشد، منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی نماید. دادگاه درصورتی که اختلالی در امر 

معیش���ت خانواده ایجاد نش���ود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند«. دکترین و رویه قضایی 
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در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه اســـت. تفســـیر موسع از 

»حیثیت« و »مصلت خانواده«، امکان منع اشـــتغال زوجه باوجود شـــرط ضمن عقد مبنی 

بر اشـــتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه استخدامی 

زوجه با اشـــخاص ثالث اســـت و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه قراردادی کار به زوجه 

زیان هایی است که متوجه زوجه است که همگی دلالت بر این مطلب دارد که چنین مقرره 

قانونی با قاعده لزوم معاشرت به معروف در تعارض است. 

2- 4- 2- 1. وجوه رفع تعارض معاشرت به معروف با منع خروج از منزل و اشتغال زوجه 

 : برای حل این تعارض بدوی می توان ادله ای بیان کرد که عبارتند از

اول( فقیهانـــی کـــه به حرمت و منـــع خروج زوجه از منـــزل بدون اذن شـــوهر معتقدند، 

هشت مورد را از این حکم استثناء کرده اند که عبارتند از: خروج از منزل برای کسب معارف 

گیری وظایف شـــرعی الزامی جایز  اعتقـــادی به مقـــدار لازم و ضـــروری و همین طور بـــرای فرا

است؛ خروج برای معالجه بیماری چنانچه امکان درمان در منزل نباشد، جایز است؛ خروج 

برای فرار از ضررهای جانی و مالی و عرضی جایز است؛ خروج برای انجام واجبات عینی که 

موقوف بر خروج از منزل اســـت مانند سفر حج، شرکت در انتخابات یا نجات نفس محترمه 

جایز است؛ چنانچه ماندن در منزل، توأم با عسر و حرج غیر قابل تحمل باشد، خروج جایز 

اســـت؛ چنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مســـکن و اشـــتغال به مشـــاغل اداری به زوجه 

محول شـــده باشد و به عنوان شرط در ضمن عقد، برای خود سلب محدودیت کرده است، 

خروج جایز اســـت؛ خروج برای تأمین معاش، چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد یا از انفاق 

ســـرپیچی کند جایز اســـت؛ خروج از منزل بـــرای تظلم و دادخواهی جایز اســـت )فاضل لنکرانی، 

1383، سؤال 1625(. بنابراین، علما نیز به طور مطلق به منع خروج زوجه از منزل نظر نداده اند. 

دوم( برخی فقیهان شـــیعه خارج نشـــدن زن از منزل بدون اذن شـــوهر را حق مستقلی 

بـــرای مـــرد نمی دانند. دراین دیدگاه، برای مرد فقط حق اســـتمتاعات جنســـی به رســـمیت 

شناخته شده است و خروج زن از خانه به دلیل منافاتی که با این حق مرد دارد، مشروط به 

اذن او شده است. براین اساس، در مواردی مانند مسافرت که موضوع استمتاع مرد منتفی 

اســـت، خروج زن از خانه را به اذن شوهر مشـــروط کرده اند. )ر.ک.، موســـوی خویی، 1418هـ.ق، 100/20( 
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 )makarem.ir( و آیت الله مکارم شیرازی )برخی دیگر از فقیهان معاصر مانند آیت الله تبریزی )1380

گرچه خروج زن از خانه را بدون اذن شوهر به صراحت جایز ندانسته اند، با احتیاط واجب  ا

نشان داده اند که در دیدگاه مشهور هم تردید دارند. 

ســـوم( براساس بررســـی های تفصیلی انجام شـــده در ادله دیدگاه قائلین به منع مطلق 

خروج زنان از منزل بدون اذن شـــوهر، مشخص شده است که این ادله هم از نظر سندی و 

هم از نظر دلالی دچار ضعف سندی است. )علیدوست، 1390( 

ع مقدس و اهل بیت؟عهم؟ با امور ناپسند رایج  چهارم( باید دانست که روش برخورد شار

در میان مردم این بود که به اندازه گستردگی و شیوع آن امور ناپسند نهی خود را در مکان ها 

گون تکرار می کردند و به اندازه شـــدت رســـوخ آن امور  و زمان های مختلف با بیان های گونا

کید می کردند. برخورد مبینان شـــریعت با امور  یـــا به انـــدازه اهمیت آنها نهی های خـــود را تأ

گر با این کیفیت همراه نمی شد، بازدارندگی  ناپسندی که در جامعه رایج و راسخ شده بود ا

لازم را نداشـــت. بارزتریـــن نمـــود این نهی مکرر و مؤکد ایشـــان در برخورد بـــا پدیده انحرافی 

قیاس، رباخوری و می گســـاری است. مشـــابه نهی ایشان، فرهنگ سازی برای امور پسندیده 

نیز وجود دارد؛ دراین موارد نیز شدت و کثرت امر به اهمیت آنچه که می خواستند در جامعه 

به یک فرهنگ تبدیل کنند )مأموربه( بســـتگی داشت. ازجمله جلوه های بارز چنین امری، 

کید ایشـــان به تقیه اســـت. این عنصر را که می توان »تناسب شدت و کثرت  امرهای کثیر و ا

بیان با اهمیت مبین و میزان ابتلای جامعه به آن« نامید باید در فهم و تحلیل روایات مورد 

توجه قرار داد. خارج شدن زن از خانه آن هم وقتی بخواهد از خروج های کوتاه مدتی مثل 

دید و بازدید از همســـایگان و بســـتگان گرفته تا ســـفرهای بلندمدت را شامل شود - به ویژه 

در جامعـــه ای کـــه بســـیاری از مردان به شـــغل هایی مانند تجارت و شـــبانی و جنگ و... که 

با امکانات حمل و نقل آن روزگار که نیازمند ســـفرهای بلندمدت بود، اشـــتغال داشته اند- 

کثر زنان جامعه به آن مبتلا بوده اند. این کثرت ابتلا مستلزم آن  مسئله ای است که همه یا ا

گر  بوده اســـت که مبلغان شـــریعت، مطلوب خود را با روایات فراوانی بیان کنند. ازدیگرسو، ا

ع  زنان از نظر فقهی به خروج با اجازه ملزم می شـــدند، پرســـش های فراوانی بین زنان متشر

ایجاد می شـــد؛ پرســـش هایی مثل اینکه آیا امکان جایگزینی اذن شوهر با رضایت قلبی ابراز 
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نشـــده اش وجـــود دارد؟ در کســـب اذن، آیا باید مـــدت زمان ماندن در بیـــرون از خانه را هم 

گر زن در بیرون از خانه ناچار شد بیشتر از مدتی که برایش اذن دارد،  دقیقاً به شوهر گفت؟ ا

بماند باید چه کار کند؟ آیا خروج برای مسافت های کوتاه و راه های بسیار نزدیک هم نیاز به 

اذن دارد؟ و... . در آن صورت بازخورد آن پرسش های فراوان وقتی به امامان؟عهم؟ می رسید 

و از ایشـــان پاســـخ می گرفت، هر پرسش پاسخی روایتی را ســـامان می داد. براین اساس باید 

گر منظور از خروج، همه خروج ها حتی خروج برای بیرون بردن زباله را هم شامل  پرسید که ا

می شـــود، چرا در نهی های امامان و امرهای ایشـــان خبری از آن کثرت و شدت نیست؟! آیا 

بـــرای اینکه خروج از خانه با اذن شـــوهر بـــه یک هنجار فرهنگی تبدیل شـــود، همین چند 

حدیث انگشت شمار- آن هم با این وضعیت سند و دلالت - کافی بود؟ اندک بودن معنادار 

روایات و فقدان چنین پرســـش و پاســـخ هایی در میان احادیث، شـــاید نشانه این باشد که 

پیروان ائمه چنین برداشتی از کلمه خروج در تعالیم آنها نداشته اند بلکه یا از خروج همان 

خروج بی بازگشـــت و خروج بلندمدت را برداشـــت کرده اند یا فقط یک توصیه اخلاقی بدون 

التزام فقهی را )علیدوست، 1390(. 

درنتیجه، فقط خروج بدون بازگشت و یا بلندمدت زن مورد نهی و منع قرار گرفته است و 

گر خروج بدون  که ا معلوم است که این میزان با قاعده معاشرت به معروف تعارضی ندارد. چرا

بازگشت و یا بلندمدت مجاز باشد در حقیقت زن با همسر خود معاشرت به معروف نداشته 

و از آنجا که این قاعده ازجمله قواعد امتنانی اســـت، نمی تواند به یک طرف امتنان نماید و 

ع از خروج بدون بازگشت و یا بلندمدت زن  به طرف دیگر ضرر وارد کند. بنابراین، منع شـــار

در راستای معاشرت به معروف زوجین است و این دو نه تنها تعارضی با یکدیگر ندارند، بلکه 

یکدیگر را تقویت نموده و در یک راستا می باشند. 

2- 4- 3. تعارض معاشرت به معروف با اطلاق حق استمتاع

مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که زوج به طور مطلق حق استمتاع و بهره وری جنسی 

از زوجه را دارد. ازجمله حقوق شـــوهر بر زن، حق اســـتمتاع اســـت و درصورت تعارض آن با 

دیگر حقوق و تکالیف، حق اســـتمتاع مقدم است. بنابراین، زن بدون اذن شوهر نمی تواند 

کاری انجام دهد که با این حق منافات داشـــته باشـــد. مانند اجیر شـــدن برای شـــیر دادن، 
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خروج از منزل و به جا آوردن حج و روزه مستحب. همچنین نمی تواند شوهر را از آن بازدارد، 

مگر آنکه محذور شـــرعی از اســـتمتاع، همچون ترک واجب یا ارتکاب حـــرام یا محذور عقلی 

همچـــون بیماری وجود داشـــته باشـــد. )هاشمی شـــاهرودی، 1389، 485/1( حق اطلاق اســـتمتاع، با 

معاشـــرت به معروف در تعـــارض اســـت. چه اینکـــه از نظر عـــرف، زوج نباید در همه شـــرایط 

روحی، روانی و جسمی زن بتواند از وی بهره وری جنسی داشته باشد و چه بسا زوجه تمایل 

کثری مورد پذیرش عرف  به ارتباط در همه وقت نداشـــته باشـــد. بنابراین، این اطـــلاق حدا

نیست و با معاشرت معروف با زوجه در تعارض است. 

در پاســـخ به این تعارض باید گفت که اطلاق حق استمتاع جنسی از نظر برخی فقیهان 

مورد تردید قرار گرفته اســـت. ازاین رو، برخی فقیهان استمتاع نامتعارف را حرام دانسته اند. 

.ک.، طوســـی، 1408هــــ.ق، ص313( همچنین فقیهان برقراری روابط جنســـی نامتعارف را به گونه ای  )ر

که تنها غریزه شـــهوانی مرد ارضا شـــود و برای زوجه فقط ضرر و تحمل فشـــار های جسمی و 

.ک.، طوســـی، 1387هـ.ق، 13/6؛ جبعی عاملی، 1410، 445/8؛ مکارم شیرازی،  روحی دارد، نیز ممنوع دانســـته اند )ر

1424هــــ.ق(. همچنیـــن بایـــد توجه داشـــت که روایاتـــی دلالت بر اســـتحباب ملاعبـــه، نوازش، 

بوسیدن و دیگر مسائل مقدماتی قبل از تمکین خاص دارد که بر این موضوع دلالت می کند 

که زوجه باید برای تمکین خاص آماده شـــود نه اینکه بدون مقدمه و یکباره از وی تقاضای 

بْثِ وَ تَرْکِ 
َّ
کْثِ وَ الل َ تمکین خاص شود. ازاین رو، در مجامع روایی بابی باعنوان »اسْتِحْبَابِ الْ

ا« )ر.ک.، حرعاملـــی، 1409هـ.ق، 117/20(  وْجَةِ وَ مُدَاعَبَتَِ عَبَةِ الزَّ
َ

مَاع ، و بَابُ اسْ���تِحْبَابِ مُل ِ
ْ

عْجِی���لِ عِنْدَ ال التَّ

کی از توجه به نیازهای جنسی همسر و حالت های روحی و جسمی وی است و  است که حا

یک رابطه جنســـی یک طرفه بدون توجه به وی نباید صورت پذیرد. بنابراین، تعارض بدوی 

حق استمتاع زوج از زوجه با لزوم معاشرت به معروف برطرف می شود و این مهم قابل جمع 

با قاعده لزوم معاشرت به معروف است. 

3. بحث و نتیجه گیری

پژوهـــش حاضـــر با هدف بررســـی تعارض قاعـــده لزوم معاشـــرت به معروف بـــا الزامات فقهی 

و حقوقـــی قوانین خانواده مورد بررســـی و تحلیـــل قرار گرفت. برای تحقیق تعارض، شـــروط 
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هفت گانه از مقومات باب تعارض می باشـــد که با فقدان آنها تعارض حاصل نخواهد شـــد و 

باتوجه به شناخت الزامات فقهی-حقوقی در روابط زوجین یعنی، حقوق و تکالیف فی مابین 

ایشـــان و مبانی و منشـــأ آنها و بررسی مبنایی قاعده معاشـــرت به معروف که از آیات و روایات 

ع مقدس دراین مورد ناشی می شود، تعارض در میان قاعده معاشرت به معروف  کید شر و تأ

و الـــزام شـــرعی و قانونی در روابـــط زوجین در خانواده وجـــود ندارد و هـــر دو دلیل، علمی و 

یقیـــن آور اســـت. آنچه به نظر می رســـد این اســـت که بـــه نوعی آیـــات و روایـــات وارده درباره 

گیر معاشـــرت به معروف در تمامی  عمل به معـــروف، حکایـــت از نظارت و حکومـــت قاعده فرا

روابط و اعمال حقوقی و غیر حقوقی انسانهاست که توجه و اهتمام به آن به ویژه در روابط 

گرچـــه در قانون به طور  زوجین، موجب ســـعادت و اســـتحکام خانواده و جامعه می شـــود. ا

صریح برای معاشـــرت به معروف، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است، ولی عرف پذیرفته 

ع مقدس به عنوان رئیس عقلای عالم، می باشد. بدین دلیل در  شـــده عقلا مورد تأیید شـــار

چندین آیه از قرآن کریم عمل و توجه به معروف عرفی که ریشـــه در شـــریعت اســـلام داشـــته 

کید قرار گرفته اســـت. چنانچه تکالیـــف و الزامات  باشـــد و از عقل سرچشـــمه گیرد، مـــورد تأ

قانونی و شـــرعی با محوریت معروف انجام نشـــود، گرچه ممکن اســـت صحیح باشـــد، کمال 

ع  کید عمل به معروف از جانب شـــار نخواهد داشـــت. براین اســـاس، لازم اســـت باتوجه به تأ

مقـــدس در روابط حقوقـــی و غیر حقوقی، قاعده معاشـــرت به معروف، مقبـــول و مورد عمل 

و اهتمام اندیشـــمندان فقهی و دادگاه های رســـیدگی کننده به دعـــاوی حقوقی و خانوادگی 

قـــرار گیرد. همچنین در رویـــه قضائی نیز باتوجـــه به حکومت قاعده معاشـــرت به معروف بر 

الزامات شـــرعی و قانونی و حقوق و تکالیف فی مابین، تصمیم گیری شـــود تا دیدگاه خشـــک 

قانون محوری در حوزه روابط زوجین و خانواده به دیدگاه قانون محوری با اشـــراف اخلاق و 

عرف مقبول تبدیل شود؛ زیرا این رویه سبب استحکام خانواده می شود. لازم است باتوجه 

به اهمیت کانون خانواده و اثر آن در تشـــکیل جامعه ایی ســـالم و اینکه عرفیات با گذر زمان 

کمیت  تحت تأثیر تحولات جامعه متحول می شود، قوانین موضوعه در خانواده با بینش حا

عمل به معروف اصلاح و تصویب شود. 
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